
اولیــن کارم در دادگاه عالــی را بــه یــاد دارم. 27 ســاله بودم 
و روی اســکله با زنــی که پــول گرفته بود تــا یک چمــدان پر از 
کوکائین را از آمریکای جنوبی به انگلیس بیاورد، طرف بودم. 
آن زن همســن من بــود و فرزندی هم داشــت. به یــاد دارم که 
پیش از باز کردن دهانــم و آغاز ترجمــه، قلبم محکم به قفســه 
سینه‌ام کوبیده می‌شــد. در نهایت او گناهکار شناخته شد و به 
زندان افتاد. نقش من در هر پرونــده‌ای می‌تواند تعیین‌کننده 
نتیجه کار باشد. هر پرونده‌ای که من در آن نقشی دارم، کاملا 
به دقــت کار من بســتگی دارد. وقتی پــای زندگی یــک فرد یا 
آزادی یک نفر در میان باشــد، من فشــار مضاعفی را احساس 

می‌کنم.

 ترجمه کلمات، احساسات و البته سکوت
من کلمه به کلمه ترجمه می‌کنم و حــذف یک کلمه یا اضافه کردن 
چیزی می‌تواند به تغییر در معنا منجر شود. من باید کلمات درست 
را بیابم  و بــه کار بگیــرم، در عین حال باید احساســات فــرد و بالا و 
پایین رفتن صدایش را نیز در صدایم به نمایش بگذارم. سکوت هم 
در این بین اهمیت زیادی دارد؛ ســکوت یکــی از ابزارهای ما برای 
برقراری ارتباط است. گاهی من احساس می‌کنم در حال اجرای 
نمایشی هستم.ظرافت‌های مرتبط با تفاوت‌های فرهنگی نیز در 
این بین اهمیت دارد. در فرهنگ آفریقایی تبارهــا ،کلمه »برادرم« 
می‌تواند برای توصیف یک دوســت نیز به کار برود. در حالی که در 
پرونده‌های درخواست برای پناهندگی بین این که یک برادر دنبال 
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درهایی کوچک به سوی فضاهای 
خیالی در قفسه‌های کتاب

ترجمه همزمان کار آسانی نیست اما اگر مترجم پلیس باشید و کلماتی که انتخاب می‌کنید

بتواند سرنوشت افراد را تغییر دهد، دشواری کار، صدچندان است

 میثاق محمدی‌زاده  

ممکن است این روزها هشتگ یا عکس و ویدئوهای ویرال شده »book nook« را در 
شبکه‌های اجتماعی زیاد دیده باشید. ایده‌ای که خیلی ساده از یک هنرمند ژاپنی 
شروع شد ولی اکنون به یکی از بزرگ‌ترین ترندهای سال بدل شده است و در سراسر 
جهان طرفدارانی دارد. book nook به دنیاهای کوچک و مینیاتوری ساخته شده 
در لابه‌لای کتاب‌ها و قفسه‌های کتاب گفته می‌شود. عموما بوک نوک‌ها شبیه به 
درها یا راهروهایی هستند که می‌خواهند شما را به دنیای خیالی پشت قفسه‌های 
کتاب‌ها ببرند. بوک نوک‌ها شبیه به یک کتاب قطور هستند که تو خالی شده است 
و شــامل دیوارها و کوچه‌هایــی نورانی هســتند  که بــرای خیال‌پردازی اســتفاده  
می‌شوند. می‌توانید بوک نوک‌ها را در قفسه کتاب‌های خود قرار دهید و شروع به 
خیال‌پردازی کنید که انتهای این خیابان به کجا می‌رســد. ایــن مفهوم و طراحی 
چنان محبوبیتی یافته اســت که طی دو روز، زیرشــاخه r/booknooks  در سایت 

»رددیت« نزدیک به ۸۰۰ هزار عضو پیدا کرد.
در سال ۲۰۱۸، هنرمند ژاپنی به نام »موندا« برای اولین بار یک بوک نوک ساخت. 
توئیت او با عنــوان »back alley bookshelf« بیش از ۱۷۹ هــزار بار لایک و منبع 
الهام‌بخشی دیگران شده است. هنرمندان زیادی با دیدن بوک نوک موندا، ایده‌های 
خلاقانه و ابتکاری به سرشان زده است و علاقه‌مند شدند بوک نوک خود را بسازند. 
برخی از این طرح‌ها روی ســایت رددیت از ۳۷۰۰ تــا ۶۳۷۰۰ رای در یک روز به 

دست آوردند.
اغلب طرح‌های بوک نوک الهام گرفته از کتاب‌های هری پاتر و ساختمان‌های قرون 
وسطایی است. این که چرا مردم از میان این همه کتاب فانتزی و خیال‌پردازانه سراغ 
هری پاتر برای ســاخت بوک نوک می‌رونــد؛ کمی عجیب ولی جالب اســت. بوک 
نوک‌ها فقط به کتاب و قفسه‌های کتاب محدود نشــده و طرح‌های خلاقانه زیادی 
برای جای جای خانه زده شــده اســت. پریز برقی که باز می‌شود و شــما را وارد یک 
دنیای کوچک خیالی می‌کند یا درهای کوچکی که کنار تختخواب تعبیه شده است 
و یک زندگی شاد را نشان می‌دهد. بوک نوک‌ها برای ایده‌پردازی هیچ محدودیتی 

ندارند و شما می‌توانید به رویاهای خود در ابعادی بسیار کوچک برسید.
منبع: سایت پزشک توسط 

هر روز صدای یک نفر هستم!

بســته‌ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن‌هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

 وقتی کسی حالش
 بد است...

یتقو یسک شلاح دب اســت شهب گنوییــد:یا  اباب 
منیا یم هرذگ...گن وییــد تسرد یم هش...هاوخن ید 
اب کوج یاه هرخسم نودنخبیدش، یمن اوخهــد 
دنخبد،هدنخ  اش منیدا غصه رادد،ارب یــش زا هفسلف 
یگدنز فرح نزنید،زا  یژرنا مثتب و مثتب ابش و هب 
چیییاهز هک یراد نکرکف، فرح نزنید،یتقو  یسک 
ارانحــت اســت لاصا نیا امش نیتسید هک دیاب فرح 
نزبید،امش  رد قحیتق دیاب فرح نزنید؛دیاب  شتسد 

ور گبیدیر.
شلغب نکید و بهمشچ  اهش هاگن نکید...

اربیش اچی دیزیرب،ارب یش کی چییز هک تسود رادد 
بپدیز،ب گذدیرا ولجش، دعب فرح نزنید ...ب گذدیرا وا 
فرح نزبد و امش وگش نکید،یه  رکف نکنید دیاب نظهیر 
رداص نکید و نصیتح نکید،رکف  نکنید هگا فرح 

یدب یم تفاد،امش  یاج آن  مدآ نزنید خییل افتاق 
نیتسید... 

امش یگدنز اون مدآ ور زا یتقو 
 هب ندیا آهدم یگدنز دیدرکن؛ 
شلغب  گبیدیر،  را  شتسد 

نکید،توکس  نکید..
خــساوــــت  لدــــش  گا ر 
 دوخش فرح مــی زنــد.
 ایــن بزرگ تریــن کمک 

است...

از کتاب »عشق هرگز 

کافی نیست« اثر 

پروفسور آرون تی بک 

درست در لحظه‌ای که شهر از   
آلودگــی نفس کــم مــی‌آورد، 
مــردم بیشــتر از خودروهــای 
اســتفاده  خــود  شــخصی 
می‌کنند. در همان لحظه‌ای که کودکان‌شــان از 
آلودگی هوا در خطر بیمارشدن قرار دارند صرفا به 
فرزندان‌شــان  بــرای  بیشــتر   کــردن  خریــد 
می‌اندیشند. در حالی که مسائلی تکراری،  مستمر 
توسط مردم طرح می‌شود؛ مسائلی مانند آلودگی 
هوا به کل به محاق رفته است. چه می شود که مردم 

یک ســری چیزها را بــه عنوان مســئله در 
اولویت و یک سری مسائل حیاتی را مورد 
غفلت قرار می‌دهند؟ نقش رسانه‌ها در 
تعریف مسئله برای مردم را نباید دست 
کم گرفت. رسانه‌ها به نحو شایسته‌ای 

آلودگــی هــوا را بــه عنــوان مســئله 
اجتماعی طرح نکرده‌اند. اگر جست 

وجوی ساده‌ای در گوگل کنید متوجه می‌شوید که 
آلودگــی هوا اغلــب به عنوان مســئله‌ای زیســت 
فقــدان  در  می‌شــود.  داده  تقلیــل  محیطــی 
جنبش‌های شــهری کــه به حق بــه شــهر از ابعاد 
متفاوت توجه کند، آلودگی هوا نه به مثابه مسئله 
بنیادی بلکه به عنوان فرصتی برای سودجویان در 
تبدیل هوا به کالاهای قابل مصرف در نظر گرفته 
می شــود )فروش دســتگاه های تصفیه هوا، داغ 
کردن بازار معاملات ویلاها و آپارتمان ها در مناطق 
خوش آب و هوا و نظایر آن و به زودی فروش کپسول 
هــای هــوا( متاســفانه در جامعــه‌ای زندگــی 
می‌کنیم کــه به غایت غیر سیاســی  اما 
سیاست زده است. جامعه‌ای که 
در آن فرصت‌طلبــی، فرد 
گرایی انحصارطلبانه، 
محــســــوب   ارزش 
چنیــن  در  شــود.  مــی 

جامعه‌ای راه‌حل‌های فردی حل مسئله ضرورتا به 
دام شکلی از مصرف‌گرایی فرو می‌افتد. چیزی که 
از آن غفلت می شــود به تعبیر دیویــد هاروی حق 
ساختن شهر است. دیر زمانی است که شهر توسط 
نیروهایی خارج از اراده مردم ساخته می شود اما 
مردم چگونه می توانند در ســاختن شــهر سهیم 
باشــند بدون آن که در زندگــی اجتماعی خود به 
سرنوشت شهر حساس باشند و... اکنون ، رسانه‌ها 
باید بــه جد بــه این موضــوع بــه مثابه مســئله‌ای 
اجتماعی بپردازد، افکار عمومی آن را به مسئله روز 
تبدیل کند، سازمان‌های مردم نهاد در باب آن فکر  
کند. نباید راه حل ها صرفا در دولت جســت وجو 
شود. مادامی که راه نجات در دولت خلاصه شود، 
مادامی که جامعه هنوز به دولــت به مثابه منجی 
امید داشته باشد، نمی‌توان به نجات جامعه خوش 
بین بود.دولت بخشی از مشکل است نه راه حل. 

چون دوست ، دشمن است شکایت کجا برم...

مرد بودن به چیه پس؟
مظاهر سبزی

به بابا قــول داده بودم خــودم قســط‌های لپ‌تاپم را 
بدهــم. یک‌‌جــوری می‌خواســتم بهش بگویــم مرد 
شده‌ام و خودم از پس زندگی‌ام برمی‌آیم. آن موقع فکر می‌کردم مرد 
بودن به این است که بتوانی روی حرف دیگران حرف بزنی و صدایت 
را بالا ببری و بگویی: »زندگی خودمه. به خودم مربوطه.« 15 روز وقت 
داشتم تا 700 تومانی را که یکی از کارتم بالا کشیده بود جور کنم. اول 
فکر می‌کــردم یکی از بچه‌هــای خوابگاه ایــن کار را کرده اســت ولی 

می‌دانستم دانشجو از دانشجو نمی‌دزدد. بعد از پیگیری متوجه شدم 
یک نفر سایتی را هک کرده است و از 912 هزار تومانی که در حسابم 

داشتم، 900 تومانش را به کارت دیگری ریخته است.
 حقیقت این بود که چند روز قبلش از سایتی که جنس‌هایش را تخفیف 
زده بود دســتبند قهوه‌ای چرم مصنوعی خریده بودم، حالا دســتبند 
را داشتم ولی سیســتم امنیتی ســایت ضعیف و یک از خدا بی‌خبری 
اطلاعات کارت بانکی‌ام را برداشته بود و چیزی که نباید می‌شد، شده 
بود. دیگر حتی برای فلافل و بیسکویت هم پول نداشتم. امتحان‌های 
دانشــگاه از یک طرف، گذر روزها و نزدیک شــدن به موعد مقرر برای 

تسویه‌ بدهی قسطم از یک طرف، خجالت کشیدن برای قرض کردن 
پول از یک طرف و روز‌به‌روز کمتر شدن پولی که ته جیبم داشتم هم یک 
طرف. همه این ها به کنار، ترس از گفتن قضیه به بابا و شنیدن »یادته 
بهت گفتم مرد بودن به داد زدن نیست؟« آزارم می‌داد. نمی‌خواستم 
به کســی بگویم. دوتــا از هم‌اتاقی‌هایم بهــم پول قــرض داده بودند و 
بدهکارشــان بودم. حتی نمی‌خواســتم به مامان بگویم پول ندارم تا 
مرد بودنم زیر ســوال برود. هشت روز گذشــت. دیگر نه پول داشتم و 
نه چیزی در یخچال خوابگاه برای خوردن. فکــر کردم قضیه را به بابا 
بگویم. بگویم پول ندارم و قســط این ماه را خودت بریز. پیامک دادم و 

قضیه را گفتم. نمی‌خواســتم تلفنی بگویم، نمی‌خواستم پشت تلفن 
درباره مرد بودن نصیحت بشنوم. 20 دقیقه بعد از پیامک، دو پیامک 
آمد. هیچ‌کدام‌ را باز نکردم و فکر‌ می‌کردم چه نوشته. هزارجور فکر و 

خیال کردم و داستان ساختم.
بالاخره دل به دریا زدم و پیامک‌ها را باز کردم. پیامک اول، در خط اول 
ایموجی قلب داشت و سه گل، خط دوم و سوم نوشته بود: »مظاهر، مرد 
بودن نه به قســط لپ‌تاپ دادنه، نه به صدای بلند. مــرد باید با باباش 
رفیق باشــه.« پیامک دوم از طرف بانک بود. هم پول قسط لپ‌تاپ را 

ریخته بود، هم کمی پول برای خودم.

 لورن شادی| نویسنده  ،نرگس عزیزی | مترجم

به عنوان یک مترجم انگلیسی-فرانسه که در سیســتم قضایی انگلیس کار می‌کند، من هر روز ممکن 
است صدای یک فرد باشم. گاهی برای قاتلان و گاهی برای مظنونان حملات تروریستی کار ترجمه را 
انجام می‌دهم. در اتاق‌های مصاحبه من نه دکتر هســتم، نه پلیس و نه قاضــی. من تنها یک فرد عادی 
هستم که  زبان فرانســه می‌داند و از این که بخشی از این گفت وگوهاست، احساس غرور می‌کند. چرا 
که بدون حضور من این گفت وگوها هیچ‌وقت شــکل نمی‌گرفت«. لورن شادی، مترجم رســمی سیستم پلیس و دادگاه 

در انگلیس از تجربه‌اش در این کار و ظرافت‌های آن می‌گوید.

کار فردی که در زندان است، باشد یا دوستش بخواهد این کار را 
انجام دهد، تفاوتی اساسی دارد.کار من فقط حول محور دو زبان 
نمی‌چرخد. گاهی موضوع زبان تخصصی حقوقی هم هســت. 
اصطلاحات مورد استفاده در دادگاه با آن چه در جلسات مشاوره یا 
گفتاردرمانی یک کودک استفاده می‌شود، بسیار متفاوت است. این 
در حالی است که گاهی نظرات حاضران در دادگاه کاملا بستگی به 
واژه‌هایی دارد که من استفاده می‌کنم.مسائل جنایی از موضوعات 
مورد علاقه من اســت. دنیایی که به صورت معمــول در آن حضور 
ندارم. من از این تغییر دنیای خودم، لذت می‌برم. یادم هست یک 
نوبت برای مدت دو روز در اتاقی در اداره پلیس سرگرم گوش دادن 
به شنود خانه متهم در یک پرونده حساس قتل بودم. البته اعتراف 
می‌کنم بیشتر زمان صدای تلویزیون و فلاش دست شویی بود که 

می‌شنیدم اما برای من به منزله وظیفه‌ای جدی بود.
 درددل برای من ممنوع است

گفت وگوهایی که من در آن‌ها مشــارکت دارم، همگی محرمانه و 
گاهی تروماتیک هستند. من بارها شــنونده جزئیات پرونده‌های 
تجاوز بوده‌ام، به جای دختر نوجوانی که برای تن‌فروشــی قاچاق 
شده بود، صحبت کرده‌ام و یک نوبت باید صحبت‌های یک قربانی 
شکنجه را ترجمه می‌کردم. اما من حق صحبت در باره جزئیات این 
پرونده‌ها با دوستانم را ندارم. باید خودم به تنهایی با فشار ناشی از 
آن‌ها کنار بیایم.هر کسی محدودیت‌هایی دارد. برای من مسائل 
مربوط به سلامت حساسیت زیادی دارد. به ویژه اگر پای کودکی 
در میان باشد. من الان 36 سال دارم و مادر هستم. به یاد دارم یک 
بار  ناچار شدم به زنی بگویم که سرطان دارد. آن موقع تنها زمانی بود 

که من در حرفه‌ام به گریه افتادم.
 حرفه‌ای که افتخار به همراه دارد 

اما این گفت وگوها برای من افتخارآفرین هم هست. یک نوبت من 
همراه زنی در اتاق زایمان بودم. اگر من نبودم، او ناچار بود تنهایی 
مراحل زایمان را پشت سر بگذراند. نوبتی دیگر، یک پناهجو، در اتاق 
زایمان از من برای نام‌گذاری فرزندش نظر خواست. آخر هفته پیش 
از این اتفاق، من فیلم »پیتر پن« را دیده بودم؛ نتیجه این شد که نام 
دخترش را وندی )یکی از شخصیت‌های اصلی در پیتر پن( گذاشت.

در اغلب مواقع من درگیر گفت وگوهای سرنوشت‌سازی هستم. 
یک نوبت وظیفه ترجمه برای دانشجوی خارجی‌ را بر عهده داشتم 
که بعد از یک تصادف منجر به فوت، دستگیر شده بود. او وحشت‌زده 
بود. از سرنوشت او اطلاعی ندارم، اما از آن زمان هر از گاهی یادش 
می‌افتم.شغل من چشم‌هایم را باز کرد. زمانی که شما با زبان اول 
شخص از زبان یک پناهجو صحبت می‌کنید که به دلیل مخالفت 
با حکومت یا مسائل دیگر در گوشــه‌ای بدون غذا در حال پوسیدن 
بوده اســت، آن وقت دیگر شــنیدن این که مــا نباید این افــراد را به 
کشورمان راه دهیم، شما را آشــفته می‌کند.این اواخر من مترجم 
دختری نوجوان در اداره مهاجرت بودم. تمام مدت تلاشم این بود 
که از نظر روانی خیلی به او نزدیک نشوم. وکیل او ابتدای مصاحبه، 
 تمام افــراد حاضر در اتــاق را بــه او معرفی کــرد. به من که رســید،

 گفت: »لورا، دهان توست«.

سودجویی با تبدیل هوا 
به کالای مصرفی!

 رسانه‌ها به نحو شایسته‌ای آلودگی هوا را به عنوان مسئله ای  اجتماعی طرح 
نمی کنند واین موضوع   اغلب به مسئله‌ای زیست محیطی تقلیل داده می‌شود

درمان دردِ نوستالژی

والریا لوئيزلى، ترجمه‌ کیوان سررشته

کلمه‌ »نوستالژی« اختراع یک پزشک  ارتشــی به نام »یوهانس هوفر« بود. 
هوفر مســئول درمان ســربازان سوئیســی بود که بعد از مدت‌ها حضور در 
کشــورهای خارجی به عارضه‌های مشترکی مبتلا شــده بودند: سردرد، 
بی‌خوابی، دلتنگی، شنیدن صدا و دیدن روح. ســربازان تبعیدی وجهی 
غم‌زده و حتی رویاگــون پیدا می‌کردند. جوری راه مــی رفتند انگار در این 
جهان نیســتند و در تصورات شان نمی‌توانســتند حال و گذشــته را از هم 
تشخیص دهند.هوفر علایم تک‌تک سربازانی را که از سال ۱۶۸۸ به اتاق 
مشاوره‌اش قدم می‌گذاشتند یادداشت می‌کرد. هرچه فهرست بیماران 
نوستالژیک بیشتر می‌شد، صبر او هم برای دسته‌بندی این موارد مشابه در 
یک شــاخه‌ خاص علم آسیب‌شناسی کمتر می‌شــد. هوفر، مثل کسی که 
منتظر گذشتن ستاره‌ای دنباله‌دار نشسته تا نامش را در نقشه آسمان ثبت 
کند، منتظر آمدن آخرین سرباز ماند تا بعد روی فرضیه‌اش اسم بگذارد. آن 
وقت بود که با رضایت دفترچه‌اش را بست و شروع کرد به نگارش رساله‌ طب 
در باب نوستالژی.نوستالژی به گفته‌ هوفر، نوعی بیماری است که خودش 
را با نشــانه‌ای خاص بروز می‌دهــد: درد )آلژیا( برای خانه )نوســتوس(. او 
همچنین اعتقاد داشــت که برای این مرض هم، مثل هر بیماری  دیگری، 
می‌شود درمانی یافت. اگر نوستالژی تمنای چیز مشخصی باشد شاید بشود 

با انداختن سایه‌ ســنگین آن چه هســت بر خاطره‌ آن چه بوده بیماری را 
شکست داد. مثلا زالو باعث می‌شود حواس از درد 

انتزاعــیِ فقدان خانه پرت شــود بــه درد کاملا 
واقعی گزش]...[ ولی ســربازان کم‌کم در 

برابر این درمان‌ها مقاوم شدند. هوفر 
بعد از آزمایش‌هــای متعدد نتیجه 

گرفت هیــچ دارویــی موثرتر از 
فرســتادن ســربازها بــه خانه 

نیست.
 بریده‌ای از کتاب: »اگر به خودم برگردم«، ده 

جستار درباره‌ی پرسه در شهر، نشر اطراف
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